
 

  
  
  
  
 

  ها در سه قوم آذري، كرد و گيلك بررسي لالايي
  1آزاده حقگو

  چكيده

 شوند كه داراي معاني و نشانگان خاص ها از عناصر فرهنگ عامه محسوب مي لالايي
ها بازتاب تأملات دروني، بيان عواطف و  مايه و ساختار معنايي لالايي درون. فرهنگي هستند

ها در ميان سه  در اين مقاله، مضمون لالايي. احساسات و آرزوي فردي و اجتماعي است
مقايسه تطبيقي لالايي در ميان سه قوم مورد . بررسي شده است قوم آذري، كرد و گيلك

هاي طبيعي و محيط  ر از ويژگيها متأثّ دهد به لحاظ ساختار ظاهري، لالايي مطالعه نشان مي
ها در ميان سه قوم مذكور از ديدگاه مضمون و محتوا  لالايي. پيراموني شناختي خود هستند

كنند؛ تأكيد  ته شده، از الگويي واحد و يكسان تبعيت مييا ساختار معنايي الگوي به كار گرف
بر نقش نگهداري مادران از فرزندان، نياز زنان به داشتن كودك، نقش فداكاري مادران، 
نقش آرزومندانه مادر براي فرزند، بيان اسرار و ايفاي نقش مادرانه خواهر براي برادر از 

ين و بازنمايي اشتراكات فرهنگي در ميان پرداختن به اين مضام. جمله اين مضامين هستند
بازتاب اين همبستگي در وجوه . دهد هاي پويايي و همبستگي را افزايش مي اقوام، زمينه

  . افزايد فرهنگي بر تأثيرپذيري جامعه مي
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مهمقد  

اي وجود دارد كه سينه به سينه و از  ات نانوشتهمعمول، ادبياي، به طور  در هر جامعه
ات اين ادبي. شده است جامعه نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و جزئي از نظام فرهنگي آن

 و ميراث معنوي گذشتگان »مردمفرهنگ «ي از نام دارد بخش مهم »ات شفاهيادبي«كه 
ها،  ها، دانسته ها، اندوه اي زندگي، شاديه فراز و نشيب كننده رود و حكايت ميشمار به

هايي است كه رها از قيد ثبت و نگارش، به شكل   ها، باورها و خواسته ها، نفرت عشق
ها،  ها، متل ترانه. يابد رسد و از طريق آنان استمرار مي شفاهي از پيشينيان به آيندگان مي

ه و از فرهنگ عام ي بخش مهم ،يمحلّهاي  ها و افسانه ها، دوبيتي ها، مثل ها، لالايي چيستان
  .شناس هستند منبع گرانبهايي براي پژوهشگران فرهنگ

شناسان، با استفاده از آثار فولكلوريك كه از  شناسان و در رأس آنان مردم فرهنگ
د، و فعال آنان ندار و خاستگاهي جز زندگي ساده هاست ترين ميراث فرهنگي انسان كهن
ها و هنجارهاي  ها، باورها، ارزش دگي مردم راه يابند و از انديشهتوانند به ژرفاي زن مي

 از ،هعام هاي فرهنگ. تطور و دگرگوني فرهنگ مردم آگاه شوند اجتماعي و به طور كلي
و همچنين نهادهاي اجتماعي مانند  هاي سني، جنسي، قومي  گروه مبتني برمضامين غني 

توان نوع نگرش، هنجار و جايگاه اجتماعي هر  مي آنهاكه با تحليل  برخوردارندخانواده 
 ؛اي مفيد است براي هر جامعه اين مطالعه و بررسي. ص كردرا مشخّها  يك از اين گروه

نكات، رسد اين  به نظر مي. تواند نكات مبهم فرهنگي و اجتماعي را آشكار كند زيرا مي
  .دهد اي را پوشش مي جانبهبراي جامعه ايران وجوه چند

اي را تجربه  توسعه، وضعيت دوگانه ايران به دليل قرار گرفتن در شرايط خاصجامعه 
 سوي، عناصر مدرنيته را به زندگي اجتماعي و فردي خود راه داده و از سواز يك . كند مي

اين تجربه، وضعيت . هاي فرهنگي و ارزشي سنتي خود را حفظ كرده است ديگر، نظام
توان در  نمونه اين وضعيت را مي. موجب شده استي را در عرصه زندگي اجتماعي خاص
  . هاي مختلف نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده و نقش زن در آن ديد يتجلّ

صي داشتند هاي كاركردي مشخّ زنان به عنوان محور خانواده نقشدر فرهنگ سنّتي ما، 
به . شد زتوليد ميبه صورت مداوم با ات، فولكلور، زبان و غيرهها در بستر ادبي و اين نقش
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بويژه فولكلور بين نقش زن در خانواده و نوع نگاه  ،هاي عميق فرهنگ در لايه اي كه گونه
  . به عناصر خانواده هماهنگي وجود داشت

اي  در اوضاع امروز نيز با اينكه خانواده گسترده، اغلب جاي خود را به خانواده هسته
اجتماعي متفاوت شده است، رويكرد و  ةصداده و نقش اجتماعي زنان و حضور آنان در عر

هاي معنايي فرهنگي در قالب  نگرش به زن و نقش كاركردي او هنوز تحت تأثير نظام
ترديد تحليل بار  ست و بيها ها و افسانه از قبيل اسطوره فولكلور و عناصر فرهنگي آن

  .اده كمك كندخانو درتواند به فهم جايگاه زن  معنايي و نمادين اين عناصر فرهنگي، مي
توان تفاوت  هاي متنوع فرهنگي ايران مي علاوه بر اين، با تحليل عناصر فولكلور حوزه

در تحليل فولكلور بومي و قومي . و بومي را به زنان مشاهده كرد  هاي قومي نگرش فرهنگ
 ها و ا گاه تفاوتام كرد،مشاهده را برخي ساختارهاي يكسان نظام معنايي  توان ، ميايراني 

  . شناسي متفاوت است شود كه ناشي از محيط تمايزهايي نيز ديده مي
نقش مادري و  -ها و وظايف زن در خانواده  محور در قالب نقش ، چنديندر اين مقاله

ها  تحليل محتواي لالايي بابه صورت روشمند  در ميان اقوام آذري، كرد و گيلك - همسري
  . اند استخراج شده

شفاهيات تصوير زن در ادبي  

مادري و همسري هستند و  زنان در عرصه خصوصي داراي دو نقش كاركردي مهم
فعهمسر در  ييارها،  ، دخل و خرجل ماليئهاي جانبي ديگر از جمله مديريت مسا تالي

ترين نقش زنان در  مهم. شود دو نقش تعريف مياين كارهاي بيرون از خانه در درون 
يك دسته مربوط به وظايفي است ؛ دسته از وظايف استخانواده به عنوان همسر شامل دو 

توان به امور مربوط به خانه  كه از جمله آنها مي بر عهده دارندكه زنان به عنوان همسر 
، مديريت اقتصادي خانواده، نگهداري از سالمندان، )پخت و پز، نظافت و آراستگي خانه(

انتظاراتي است كه جامعه از زنان به  دسته ديگر. مراقبت از فرزندان و تربيت آنها اشاره كرد
رات امل بهتر با خانواده شوهر، رعايت مقرّتوان به تع عنوان همسر دارد و از جمله آنها مي

  . خانواده شوهر و رعايت قواعد اخلاقي اشاره كرد حاكم بر



هايي است كه زنان به عنوان مادر در قبال 
ه مراقبت مربوط بهاي  ها در فولكلور در قالب نقش

شوند كه معاني و نشانگان خاص فرهنگي 
ها و آداب ملل مختلف وجود داشته 
و بيشتر به عنوان زباني براي برقراري 

. رفته است كار ميارتباط با كودكان به 
تعيين دقيق خاستگاه اوها به  ه لالاييلي

ه به دليل عنوان بخشي از فرهنگ عام
ويژگي شفاهي بودن آن بسيار سخت و 

ا به يقين ام ،تا حدودي غير ممكن است
ها در ميان همه  توان گفت لالايي

ها وجود دارد و شايد بتوان گفت 
جهان  كه جزء نخستين آثار موسيقيايي

ها بازنماي تأملات دروني، بيان عواطف 
در مقاله حاضر تلاش شده است به 

ها را همين بازنمايي نقش زنان در جامعه 
كاري زنانه به حساب  شود و

لالايي را از  ،مادر. كند در لالايي خصلتي است كه آن را تنها روان زنانه دريافت مي
 يبه چيز ديگر ،و حال دل خويش
ه جامعه باشد، ممكن است اين روايت قص
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هايي است كه زنان به عنوان مادر در قبال  بيشتر معطوف به نقش، ترين نقش زنان
ها در فولكلور در قالب نقش فرزندان خود دارند و بازنمايي اين نقش

  .گيرد صورت ميپذيري  تربيت و جامعه

  ها 

شوند كه معاني و نشانگان خاص فرهنگي  ه محسوب ميها از عناصر فرهنگ عام
ها و آداب ملل مختلف وجود داشته  هاي دور در فرهنگ اين عنصر فرهنگي از زمان

و بيشتر به عنوان زباني براي برقراري 
ارتباط با كودكان به 

تعيين دقيق خاستگاه او
عنوان بخشي از فرهنگ عام

ويژگي شفاهي بودن آن بسيار سخت و 
تا حدودي غير ممكن است

توان گفت لالايي مي
ها وجود دارد و شايد بتوان گفت  تملّ

كه جزء نخستين آثار موسيقيايي
ها بازنماي تأملات دروني، بيان عواطف  درونمايه و ساختار معنايي لالايي. آيد به شمار مي

در مقاله حاضر تلاش شده است به . و احساسات و آرزوهاي فردي و اجتماعي است
  . شود اشاره ه به تأكيد آنها بر نقش زنانها با توج مضامين لالايي

شايد بتوان يكي از دلايل اهمها را همين بازنمايي نقش زنان در جامعه  لالاييت ي
شود و خوانده ميها اغلب از سوي زنان  دانست؛ چرا كه لالايي

در لالايي خصلتي است كه آن را تنها روان زنانه دريافت مي
و حال دل خويشجز كودك و گهواره  ،كند و در آن لحظه خود آغاز مي
ممكن است اين روايت قص ؛خواند او روايت دل خود را مي. 
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ترين نقش زنان مهم
فرزندان خود دارند و بازنمايي اين نقش

تربيت و جامعهو 

ها  لالايي

ها از عناصر فرهنگ عام لالايي
اين عنصر فرهنگي از زمان. دارند

به شمار مي
و احساسات و آرزوهاي فردي و اجتماعي است

مضامين لالايي
شايد بتوان يكي از دلايل اهم

دانست؛ چرا كه لالايي
در لالايي خصلتي است كه آن را تنها روان زنانه دريافت مي« .آيد مي

خود آغاز مي
. انديشد نمي
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دهد،  اگر هم باشد، اين مادر نيست كه آن را به جامعه تعميم مي يحتّ. ممكن است نباشد
آريا اديبايي، به نقل از سايت يغم( ».شود ه ديگران هم ميبلكه خود لالايي است كه قص(  

ها  در تحليل مضامين لالايي. ها باشند توانند تبلور آرزوها، نيازها و درد دل ها مي لالايي
ات تلاش بر اين بوده است كه از هرگونه تقليل تحليل مضامين به ابعاد روان شناختي با ادبي

ها،  لاييهاي مربوط به فرهنگ مردم و بويژه لا نوستالژيك پرهيز شود؛ زيرا بيشترين تحليل
ها و كاركردهاي رواني آنها پرداخته و به بستر و متن اجتماعي  هايي است كه به جنبه تحليل

بنابراين، هرگونه استفاده كاركردي از فرهنگ مردم در گام نخست . هي نشده استآنها توج
هاي قابل استفاده متناسب با  نياز به تحليل انتقادي مضامين اين فرهنگ دارد تا مضمون

ه به امكانات موجود در دسترس ايط و تحولات جامعه امروزي استخراج شود و با توجشر
  . جامعه قرار گيرد

  بازنمايي تصوير مادر. 1

هاي مردمي هستند كه در آنها بر نقش زنان به عنوان مادر  ترين قالب ها از مهم لالايي
توان در  ميدليل اصلي اين موضوع را . بيش از هر موضوع ديگري تأكيد شده است

ها ابزار اصلي ارتباط مادر با فرزندان هستند و مادران  لالايي. كاركردهاي لالايي خلاصه كرد
دار بودن رسالت تربيت فرزندان، بيشترين  در چارچوب نقش مادرانه خود و به واسطه عهده

ادرانه و ها بيشتر م به همين دليل زبان لالايي. ترين ارتباط را با فرزندان خود دارند و مهم
ه به نقش زن به توان با توج ها را مي اسناد موجود، مضامين لالايي براساس. زنانه است

  :بندي كرد هاي زير طبقه يا گزاره ها فهدر مؤلّ ،عنوان مادر در خانواده و جامعه
زن در  هاي مهم يكي از نقش: فرزندان تربيتبازنمايي نقش نگهداري و . 1- 1

رسالت تعليم نسل آينده با مادران  به عبارتي،. استري از فرزندان خانواده و جامعه نگهدا
اساس تقسيم ، بربه عبارت ديگر. ند به كمال برسندتوان مياز دامن مادران  فرزندان است و

زنان و تأمين مايحتاج كار، نگهداري از كودكان و به طور كلي امور مربوط به خانه وظيفه 
بر اساس چنين تقسيم كاري، كار مربوط به خانه به . بودآوري برعهده شوهران  خانه و نان

و كار بيرون از خانه، كاري سخت و  سهل و راحتاقتضاي شرايط خاص زنانگي، كاري 
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بازنمايانده به صورت طبيعي  هاي مختلف، اين تقسيم كار به شيوه. شد پرمشقت تعريف مي
به . هاي تقابلي است از درونمايه ، سرشارهعنوان عنصري از فرهنگ عام ها به لالايي. شد مي

از يك . كردند اي نسبت به نوع رابطه و تقسيم كار ايفا مي ها نقش دوگانه اين معنا، لالايي
كردند و از سوي ديگر به عنوان زبان انتقادي زنان براي  سو به بازتوليد اين رابطه كمك مي

طبيعي . رفتند ه كار ميبيان احساسات و آرزوها و اعتقادات خود درخصوص اين رابطه ب
بين اين موضوع در . اي باشد پرده توانست زبان صريح و بي است كه زبان انتقادي زنان نمي

بين  روو از اين  است، صادق قومفرهنگي هر  هاي خاص ، فارغ از ويژگيهمه اقوام ايراني
و شكل  كردن مناطق مختلف ايران تفاوتي وجود ندارد؛ هر چند ممكن است در بيان

. ي بيان شده باشدي به خود گرفته باشد و در قالب زبان محلّظاهري، خصلت محلّ
هاي  ل سختيهاي مربوط به نگهداري از كودك و تحم بخشي از لالايي ،هاي زير لالايي

مربوط به بزرگ كردن فرزندان است كه در هر سه قوم مورد مطالعه وجود دارد و از زبان 
  :شود زنان بيان مي

  ام، بيرونم لالا خانه     لا          ام لا  گهوارهلالا
  )قوم ترك( دهم كشيكت لالا تو بخواب خوابت بگيرد      من مي

  .دهد عبارتي است كه نقش نگهدارنده مادر از كودك را نشان مي» دهم كشيكت را مي«
 كشم تا ماه ناپديد شود لالايي گفتم تا بخوابي         انتظارت را مي

  )قوم ترك(ه لب رسيد تا تو به حاصل برسي جانم ب
***  

 كنم لالا  ل ميهر دردي را تحم      تا تو بزرگ شوي و قد بكشي

 ات ام در گهواره هبرّ        ات بخواب در خانه

 ايم در نگهبانيت  ايستاده        سحري ةتنها من و ستار

  )قوم ترك(كشم كشيكت را  من مي        در اين شب تاريك
***  

  ها   خدا كند پسرم هيچ جايش درد نكند برايت مثل درويشكنم  لالايي مي
  )قوم كرد. (كنم تا خورشيد غروب كند لالايي مي

***  
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مين مضمون دو داشتن فرزندنياز به : زنان به داشتن فرزندبازنمايي نياز . 2- 1
نكته فرهنگي  ها حاوي چند داشتن فرزند در لالاييرسد نياز به  به نظر مي. هاست لالايي

نخست اينكه اين مضمون در چارچوب نظام فرهنگي و اجتماعي  ةنكت. تأمل برانگيز است
در چارچوب نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني يكي از . اي قابل فهم است هر جامعه

ت ترين انتظارات جامعه از زنان، فرزندآوري بود و داشتن فرزند به نوعي تضمين امني مهم
» ي و اقتصاديهاي ماد سرمايه«در جامعه گذشته، مردان به انواع . شد محسوب ميآتي زن 

و امكان  به لحاظ حضور در عرصه عمومي » سرمايه اجتماعي«ي، ك مادبه لحاظ تملّ
به » سرمايه سياسي«ت اجتماعي و به واسطه شخصي» سرمايه نمادين«ارتباطات بيشتر، 

به استثناي  ،در حالي كه زنان. غيره دسترسي داشتند هاي اقتدار و واسطه دارا بودن حوزه
در چنين شرايطي، . مند بودند هايي بهره معدود زنان طبقات خاص، كمتر از چنين سرمايه

شد و از اين طريق  اقل سرمايه براي زنان محسوب ميفرزند بويژه فرزند پسر، حد داشتن
ها، نياز مادر به  بنابراين در لالايي. تدانس برخوردار مي ت و پشتيبانيمادر خود را از امني

ها  چند نمونه از اين لالايي. شد ميكودك به عنوان بخشي از خواسته و آرزوي زنان مطرح 
  .به قرار زير است

 رسد به دادت لالايي گفتم به نامت       علي مي

  )قوم ترك( علي به دادت رسيد      مرا هم بياور به يادت
رسد،  به دادش مي uخواهد زماني كه حضرت علي از كودك ميدر لالايي بالا، مادر 

  .مادرش را نيز به ياد بياورد و او را دعا كند
***  

 لالاي گلم لالاي      گلم بلبلم لالاي

  )قوم ترك( اي كنم لالاي بزرگ شو   منم در سايه تو خنده
مادر در انتظار بزرگ شدن و استقلال كودك است تا بتواند در زير سايه او به آرامش 

  .برسد
***  
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 ام هستي آينه و شانه         پسرم تو زينتم هستي    

  )قوم ترك( در روز تنگنا پشتيبانم هستي         هر روزي لازم نباشي    
و در دوران سختي يار و ياور  دكنمادر به اميد روزي است كه فرزندش از او پشتيباني 

  .او باشد
***  

 حق برسد به دادت               لالايي گفتم به نامت   

  )قوم ترك( بزرگ شدي و به مقصد رسيدي    مرا هم بياور به يادت
شود و به  زماني كه فرزند بزرگ مي ؛ بويژهه فرزندش به اوستمادر خواهان توج

  .رسد هايش مي خواسته
*** 

 هم آرزو و هم زحمتم     لالايي تخم چشمم     

  )قوم ترك( در روز بد و روزگار بد     تو كمك من هستي
  .بيند گاه خود مي مادر در روزگاران سخت فرزندش را تكيه

***  
 خدا به كمك تو برسد    گويم     به اسم تو لالايي مي

  )تركقوم ( خدا وقتي به كمك تو رسيد     مرا هم به ياد بياور
رسد،  هايش مي و زماني كه به خواسته خواهد كه او را از ياد نبرد دش ميمادر از فرزن
  .همراه مادر بماند

***  
 كشم صد تلخي و دشواري را به خاطر تو مي       چشم   فرزندم زندگي را با تو مي

  )قوم ترك( ات     آرامش بگيرم به اميد اينكه روزي در زير سايه
خواهد كه در بزرگسالي آرامش را به مادر  هايش از فرزندش مي داكاريمادر در مقابل ف

  .هديه كند
***  
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 مآرزو و نيتّ      لالاي اي نور چشمم 
  )قوم ترك( در روزهاي بد و پيري     تويي عصاي من

***  
  .نگرد روزهاي پيري مي ي برايبه فرزند به عنوان پشتيبان ،مادر

  )قوم ترك( از ياد نبري وقتي بزرگ و رشيد شدي        مرا
***  

  هاي تنگم تو هستي مونس شب           گل عناب رنگم   
  )قوم كرد( دانم وطن كي ياد من كرد لالالا دلم ياد وطن كرد     نمي

تفكيك  دهنده هايي كه نشان يكي از مقوله: بازنمايي نقش فداكارانه مادر. 3- 1
اين . فرزندان يا نگهداري از آنان است هاي زنان از مردان است، موضوع بزرگ كردن نقش

ه، تا سرحد فدا شدن و خود را قرباني ت دارد كه در فرهنگ عامياي اهم نقش به اندازه
مادران به دليل به دنيا آوردن كودك و ارتباط بيشتر با . شود فرزند بازنمايانده مي برايكردن 

در تحليل اين مقوله در . كنند ان ميفرزندان و وظيفه نگهداري از آنان، خود را فداي فرزند
ه، فارغ از نقش و كاركرد اجتماعي زنان در نگهداري فرزندان، بايد به شرايط فرهنگ عام

درواقع در چارچوب چنين شرايطي، زنان يا . ه داشتفرهنگي و اجتماعي جامعه نيز توج
ر، اين تفكّ. ل دهندمادران بايد فداكار باشند و اين ويژگي را به فرزندان خود نيز انتقا

دهد كه شرايط اجتماعي سخت بايد  وضعيت موجود را وضعيتي طبيعي و عادي جلوه مي
بودند، كاربرد  رو روبهبنابراين در وضعيت سختي كه زنان و مادران با آن . ل شودتحم

رسيد؛ زيرا  ل درد، قرباني شدن و غيره كاملاً عادي به نظر ميواژگاني چون فدا شدن، تحم
  . اين واژگان محصول اين شرايط اجتماعي بود

در شرايط اجتماعي متفاوت، بيان احساسات و عواطف در قبال فرزندان خصلت 
ات و بيان واژگاني آنها ناشي از تجربه به عبارت ديگر، اين ادبي. گيرد متمايزي به خود مي

ت دشواري، قرباني شدن در چنين وضعي. زنان در وضعيت اجتماعي سخت است زيستي
است و تحسين اجتماعي را   فرزندان امري عادي و معمول و به لحاظ عرفي پسنديده براي

در بستر چنين شرايطي، هر گونه رفتار نكوهيده با فرزندان از سوي . با خود به همراه دارد
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را با خود به همراه  هاي مختلف كند و برچسب مي دار مادر، وجدان جمعي را جريحه
احساسات عاطفي، فداكاري،  داشتنبه عبارت ديگر، مفهوم مادري تنها در . آورد مي

كند و بدون بيان و ابراز اين احساسات، مادر بودن تهي  ت و غيره معنا پيدا ميگذشت، محب
آنها آموزش و انتقال داده  پذيري زنان به اين معنا در چارچوب جامعه. شود از معنا مي

هايي همچون  گيرند كه احساس مادر بودن را در مقوله شود و زنان جامعه ياد مي مي
  . هاي آتي انتقال دهند فداكاري، گذشت و ايثار حفظ كنند و به نسل

در فرهنگ عامبدان معنا كه زن  ؛شود ر ميه، احساس مادري امري طبيعي و غريزي تصو
ر در تقابل با اين تفكّ. استتي مادرانه دارد و خلاف آن غير ممكن به طور طبيعي خصل

هاي مادري اكتسابي است  ر جديد، ويژگيدر تفكّ. خصلت مادرانه است ةر جديد دربارتفكّ
به . ت دارديپذيري زنان در چگونگي ايفاي نقش مادري اهم جامعه ةو فرهنگ جامعه و نحو

ري خشك و خالي از هر گونه عواطف مادرانه تصور جديد از مادري رسد كه تصو نظر مي
مفهوم مادري در فرهنگ شفاهي ايران زمين همراه با مفاهيمي چون فداكاري، . است
محبها و ايثار است ل سختيت، تحم .ها  از جمله لالايي –هاي مختلف  ر از راهاين تصو– 

ر از مادران است كه و تصوهمين نقش  به دليل. يابد از مادران به فرزندانشان انتقال مي
ها  ها و فداكاري نماد و نشانه تمام گذشترا مادر  ات شفاهي فرهنگ ايران زمينادبي
 وهاي مادران نيست  ها و گذشت خوبي ،ها مادر گوياي تمام فداكاري ةواژ البته. داند مي

هنوز هم واژه مادر با خود . هاي مادري عاجز است زبان در قبال بيان و توصيف همه جنبه
ات اين موضوع در ادبي. نوستالژي بسياري از خاطرات و گذشته يك فرد را به همراه دارد

مكتوب و ادبيهاي زير  لالايي. ه قرار گرفته استات شفاهي به يك اندازه مورد توج
  :شود ايطي است كه در قالب مادري بيان ميبازنماي بخشي از شر

 خوب بزرگ كردم تو را        از پدرت گرفتم تو را     

  )قوم ترك(جان گذاشتم و جفا كشيدم      شكر خدا بزرگ كردم تو را 
كند كه فداكاري او همگي  مادر به جفا كشيدن و جان گذاشتن در راه فرزند اشاره مي

  .فرزند است براي
***  
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 گويم برايت لالاي جان مي لالاي  

  )قوم ترك( رسد    به سوي من بيايد لالاي درد و بلايي كه به تو مي
  .ه او شود تا به فرزند گزندي نرسدكند كه درد و بلاي فرزندش متوج مادر آرزو مي

***  
  شود ه قرباني نميه باشه   از برّه باشه صد تا برّقربانت برّ

  )قوم ترك(بگذار مادرت باشد 
*** 

 تو در سايه، من در آفتاب     گويم     من هر روز لالاي مي

  )قوم ترك(شوم  اگر قرباني در سال يكي باشد     من قرباني تو مي
***  

 ودر با صداي بلند لالايي گفتم      صدايم از دريچه بيرون نمي

قوم ترك(تويي كه من را پير كردي         ه     نه غم دارم، نه غص(  
***  

  )قوم ترك(شوم  شوم، فقط قربان تو مي شوم      قربان هيچ كس نمي تو ميقربان 
*** 

 )قوم گيلك(بلايت به سرم بخورد    براي جانت بميرم      قربان چشمت بشوم 
ها،  لالايي از در اين دسته: بازنمايي نقش آرزومندانه مادر براي فرزند. 4- 1

دار شدن و پيشرفت  آرزوهاي متنوع مادر مانند بزرگ شدن فرزند، تندرستي، عروسي، بچه
ا از ميان همه اين آرزوها، بخش ام. شود هاي مادي و معنوي بازنمايانده مي در زمينهفرزند 

ن را ت آيها، به آرزوي مادر براي ازدواج فرزند اختصاص دارد كه دليل اهم زيادي از لالايي
ها و بيان  تأكيد بر ازدواج و زندگي مشترك در قالب لالايي. بايد در چند عامل جستجو كرد

. ت كانون خانواده در بستر فرهنگ جامعه ايراني استياهم دهنده نشانآرزوهاي مادر 
ايراني است و تحولات اين حوزه،  ةترديد خانواده يكي از نهادهاي مهم در جامع بي

هاي فرهنگي جامعه است و شناخت جامعه ايراني بدون  لات عميق در لايهتحو ةدهند نشان
او كردن بلوغ و استقلال فرزند در فرهنگ ايراني با ازدواج. ه به آن، شناختي نارساستتوج 

را درون نظام ت خود در واقع ازدواج، فرصتي است براي آنكه فرد موقعي. شود تعريف مي
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ه تشكيل ات فرهنگ عامه عبارت ديگر، در قالب ادبيب. تثبيت كند خانواده و خويشان
هاي بلوغ مردان جامعه  ترين ويژگي خانواده و استقلال فرزند به عنوان يكي از مهم

د رود، مؤي هاي موجود در اين زمينه كه امروزه نيز به كار مي المثل ضرب. شود محسوب مي
تواند از پس  را ندارد چطور مي فلاني توانايي اداره خود«اين موضوع است؛ از آن جمله 

المثل در ارزيابي توانايي كساني كه قصد ازدواج  اين ضرب» .برآيد) همسر(يكي ديگر 
ت تثبيت موقعي به منظورها  بنابراين تأكيد بر ازدواج فرزندان در لالايي. رود دارند، به كار مي
سط و توسعه نظام خانواده، ت بيدليل ديگر را بايد در اهم. گيرد مي صورتخود و خانواده 

تي، بسط ترديد در ساختار جامعه سنّ بي. شبكه اجتماعي و روابط اجتماعي جستجو كرد
از حيث نيروي كار (اقتصادي   ترين ابزار در تمركز ثروت در حوزه شبكه خويشاوندي مهم
و مشاركت در انجام فعوانايي از حيث ت(؛ تمركز نفوذ اجتماعي در حوزه اجتماعي )ها تالي
ي لازم اقتدار سنتّ داشتناز حيث (؛ و تمركز قدرت در حوزه سياسي )اقناع و كسب احترام

بنابراين . ه استبود) يت محلّهاي مربوط به مديري گيري براي حل مسائل داخلي و تصميم
  : رسد در بستر چنين شرايطي، آرزوي ازدواج فرزندان براي مادران امري طبيعي به نظر مي

 دست در گردنم بگذار و بگرد    به قد و اندازه برس و بگرد عروسي كن

 تو هم جوان و رشيد باش و بگرد     كنند وقتي جوانان اسب سواري مي 

   بو نكردم تا سير شوم      گلي خريدم به اندازه قدت
  )قوم كرد(

*** 

 تا عروسي اين فرزند       عمرم و روزگارم طول بكشد 

 از عطرت مست شوملالاي كه         بوته گل سرخم لالاي

  برايش عروسي بگيرم لالاي         تر شود ام بزرگ بچه
  )قوم كرد(

***  
 به يقه آويزان كنم لاي لاي   از شاخه جدا كنم لاي لاي گل نرگس را

  در عروسيت برقصم لاي لاي    تو بزرگ شوي و من پير
  )قوم كرد( 

***  
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  ايت كنم مناميدوارم كه ملّ      لالالا كه لالايت كنم من
  و بالايت كنم من نظر به قد    وارم كه ملاّ شي بيايياميد

  كتاب ليلي مجنون خونده باشي    اميدوارم كه ملاّزاده باشي
  )قوم كرد( 

***  
مادر با فرزند ) گويي تك(مونولوگ : بازنمايي رازهاي مادران به فرزندان. 5- 1

تحليل . شود ارائه ميها  هايي است كه از زبان مادر در قالب لالايي ترين مقوله يكي از مهم
از جمله تخليه  -فارغ از كاركردهاي مثبت گفتگو . اين مقوله حاوي چند نكته مهم است

نقد شرايط موجود از سوي  دهنده هايي با اين رويكرد، نشان مضامين لالايي -رواني مادر 
ه مادر به زبان لالايي است؛ شرايطي كه مادر امكان نقد صريح آن را نداشته و مجبور ب

اي است كه مادر در تنهايي خود براي  هاي ناگفته ها حرف اين لالايي. پذيرش آن بوده است
فرزندان را بتوان در گفتگوي  برايآن  كردن شايد دليل اصلي بازگو. كند فرزندش بازگو مي

مسائل  خصوصبويژه در  - اساساً گفتگو. مادر با ديگر اعضاي خانواده جستجو كرد كمتر
و اگر  بگيرددر وضعيتي برابر و فارغ از قدرت شكل  بايد - و شرايط خانوادگي و اجتماعي
مسائل فردي و اجتماعي خصلت  ةا نباشد، نقد و بحث دربارچنين شرايطي براي گفتگو مهي

گذشته، امكان كمتري براي گفتگو ميان پدر و مادر  ةدر جامع. گيرد يكسويه به خود مي
شد و در صورت انجام آن،  ت شناخته نميو در برخي موارد گفتگو به رسميفراهم بوده 

ها و آرزوها و احساسات به حوزه  شرايط برابر نبود؛ بنابراين در چنين شرايطي، بيان دغدغه
  . شد تا از بار رواني موضوع كاسته شود خصوصي و خلوت افراد منتقل مي

ازدواج مجدد شوهر، وابستگي مادر به از  زنموضوعاتي چون نگراني در جامعه گذشته 
كه در حوزه  بوداز جمله مباحثي  به دليل داشتن فرزند پسر تفرزندان پسر و احساس امني

شد و شرايط اجتماعي لازم نيز  و در گفتگوي ميان زن و شوهر به آنها پرداخته نمي عمومي 
. بينجامدبه طرد مادر  توانست براي طرح آنها فراهم نبود و چه بسا طرح اين موضوعات مي

هاي زير  مضمون لالايي. هاي مادر بود دل كردنها بستر مناسبي براي درد ، لالاييرو ايناز 
 :كند به اسراري اشاره دارد كه مادر براي فرزندان خود به عنوان محرم اسرار بيان مي
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  گيره      گل زيره    چرا خوابت نمي لالالالا
 رفته خدا همراشلالالالا گل خشخاش، بابات 

  )قوم كرد(ميره  ه ميات از غص بابات رفته زن بگيره    ننه
كند و او را در اين راز و غم سهيم  اش را به فرزند واگويه مي مادر راز و غصه

  .گرداند مي
***  

 تو هستي مونس روزهاي تنگم      لالالالا گل عناب رنگم

  كرد  دانم وطن كي ياد من نمي    لالالالا دلم ياد وطن كرد
  )قوم كرد(

  .كند هايش مي هگذارد و او را شريك غص مادر درد دلش را با فرزندش در ميان مي
ها توجه به نقش  لالايي يكي ديگر از مضامين :بازنمايي نقش مادرانه خواهر. 6- 1

پذيري،  جامعه از نظرشد؛  ي ميمهم تلقّ نظراين موضوع از چند . عنوان مادر بود خواهر به
، بنابراين بايد نقش مادرانه را در درون خانواده ياد بودندخواهران امروز مادران فردا 

را ) داري، فرزندآوري و نگهداري از فرزند خانه(انتظارات جامعه بتوانند بعدها گرفتند تا  مي
از . گرفتند ، در غير اين صورت به عنوان افرادي ناتوان مورد سرزنش قرار ميسازندبرآورده 

گرفته بين زنان و مردان، نگهداري از فرزندان  صورتبر اساس تقسيم كار  ،سوي ديگر
و دختران به عنوان جنس مؤنث، وظيفه  اند، بنابراين مادرش كاري زنانه محسوب مي

بر اساس چنين تقسيم كاري، زنان در نقش مادر و . نگهداري از فرزند را برعهده داشتند
 ،بنابراين. پرداختند تر، در نقش مادرانِ آينده، به ايفاي نقش مي بزرگ معمولاً خواهرانِ

شد و خواهران نيز همپاي مادران به اجراي آن  لالايي گفتن كاري زنانه محسوب مي
نيز ايفاي نقش  دختران ،در كارهاي ديگر مادرانه همچون نگهداري از كودك. پرداختند مي
پذيرفت و از آنجا كه نقش  خواهر نقش مادرانه را ميبنابراين در اغلب موارد، . كردند مي

پذير كردن  توان گفت در فرآيند جامعه ، ميداشتم هاي ديگر او تقد نقش مادرانه زن بر 
شد و  ترين شاخص زن بودن، به دختران آموزش داده مي دختران، مادر بودن به عنوان مهم

گاه چنان اين . مادرانه نيز بپردازند رفت در كنار نقش خواهرانه، به ايفاي نقش انتظار مي
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در نمونه . مرز ميان آنها سخت بود ص كردنمشخّشدند كه  ها در هم ادغام مي نقش
  :ص استهاي زير نقش خواهر به عنوان مادر به خوبي مشخّ لالايي

  درخت گلابي آورده برادر      
  با چوب بزن و بريز برادر     

  زن آقادايي بردارد برادر
  ه بگذارد برادر    توي بقچ

  بقچه انار است برادر     
  اي آشيخ مهدي برادر    

  چه خريدي برادر 
  ار برادر      دكان عطّ

  دوچرخه چراغدار برادر     
  يك پياله روغني برادر     

  )قوم گيلك( خواهر قربان تو برادر
***  
  )قوم گيلك(مراد بگيرد       1بلاي تو مرا بگيرد      درخت ميخك و هيل

  بازنمايي تصوير زن به عنوان همسر. 2
ترين  شايد بتوان مهم. ه بودها كمتر مورد توج به عنوان همسر در لالايي تصوير زن

  .ها ملاحظه كرد مضمون در اين زمينه را در بازنمايي جنسيت فرزندان در لالايي
هاي  ترين محورهايي است كه از جنبه مهمها يكي از  تفكيك جنسيتي فرزندان در لالايي

در ي ها نقش مهم كرد اجتماعي، لالاييبه لحاظ كار. گوناگون قابل تحليل است
هايي  ترين مقوله مهم. كردند پذيري فرزندان و القاي نقش اجتماعي آينده آنها ايفا مي جامعه

زدواج دختران و ا گرفت، تر مورد تأكيد قرار ميهاي مخصوص فرزندان دخ كه در لالايي

                                                      
  .است» هل«همان . 1
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رسد معمولاً  ه و غيره بود كه به نظر ميآن از جمله خواستگار خوب، مهري مربوط بهمسائل 
  . اند دربردارنده آرزوهاي مادران بوده است كه شايد خود به آن نرسيده

اين نوع . دهد ها، زندگي پيش روي دختران را نشان مي تأكيد بر مقوله ازدواج در لالايي
ازدواج دختران و به دنبال آن . با شرايط مطلوب است) در آينده(اج دختران زندگي، ازدو

ها، دختران براي  از طريق لالايي كهرفت  ترين وظيفه زن به شمار مي فرزندآوري، مهم
ني را انجام شدند تا كارهاي معي پذير مي آنها جامعه. شدند ها آماده مي پذيرش اين نقش

ه قرار زن و در فرزندآوري نقش مادري زن مورد توج در ازدواج، نقش جنسيتي. دهند
ها در آينده آماده  ، دختر را براي پذيرش اين نقشها مادر، با خواندن اين لالاييگرفت و  مي
ها حاوي مضاميني بود كه در قالب ازدواج مورد تأكيد قرار  بنابراين بيشتر لالايي. كرد مي
ازدواج  چگونگي ها از دلواپسي و نگراني خانوادهتوان به  از جمله اين موارد مي. گرفت مي

  .دختر خود و معيارهاي انتخاب همسر اشاره كرد
ترين  حمايت از مادر از مهم برايتوانايي فيزيكي داشتن ازدواج فرزندان، چندهمسري، 

ها نيز  اين لالايي. هاي فرزندان پسر برآنها تأكيد شده است هايي هستند كه در لالايي مقوله
ر در پذيرش نقش خود پذيري فرزندان پس در جامعه حاظ كاركرد اجتماعي نقش مهمي به ل

دهد كه  مي ها نشان تحليل اين مقوله. آور خانه و عصاي دست پدر و مادر دارد به عنوان نان
، به دليل شرايط معيشتي و اقتصادي خاص، فرزندان پسر بازوي در جامعه گذشته ايران
پدران و مادران در فعين لحاظ جايگاه ند و از ادش هاي بيرون از خانه محسوب مي تالي

آور بودن مرد  نيز ناشي از نقش نان پسرانتأكيد بر نيروي فيزيكي . ندداشت بسيار مهمي 
تحت شرايط كاري سخت در چارچوب فعهاي كشاورزي، دامداري و ساير امور بوده  تالي

  .است
اين مقوله به . فرزندان پسر، حمايت از مادر بود هاي مقوله مورد تأكيد ديگر در لالايي

كه گشت  جايگاه زنان در جامعه و احساس ناامني ناشي از شرايط اجتماعي آنها برمي
  .ساخت گاه مادران مي ترين تكيه فرزندان پسر را مهم

  :لالايي مخصوص پسران
  .كر استفاده شده استيا اسم خاص مذّ» پسر«هاي زير كلمه  در لالايي
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 در عطرت غرق شوم پسر          ام    گل بوته پسر

  )قوم ترك( .كه عروسيت را بگيرم پسر     يك آرزو در دل دارم 
***  

 قربان آن كسي بشم كه اينو داده     قربان آن كسي برم كه دل مرا خوش كرده

  )قوم ترك(قربان آن كسي برم كه پسر داده    من گفته بودم دختره               
***  

  :لايي مخصوص دخترانلا
  اگر پلوها دم نكشن               ها نجوشن   اگر ديگ

 اگر انگشتر طلا نيارن          اگر دستبند طلا نيارن  

    ها سوار نشون اگر پياده        اگر سوارها اسب نيارن  
  ها صف نكشن  اگر غلام          ر كنيزها صف نكشناگ

  اگر چهار تا كجاوه                 ها ننوازن اگر نوازنده
  چه        چهار تا كمان              چهار تا درشكه     

  )قوم كرد(شه  فاطمه خانم عروس نمي            چهار تا داريه نياورن 
***  

  )قوم ترك(دختر خانمه    دختر عروسه    الهي به خونت مهموني بيام دختر 
  

  بندي جمع

فرهنگ مردم است و منظور از آن نغمه و آوازي است كه با  لالايي يكي از عناصر مهم
گردد و از زبان مادر در گوش  عد موسيقيايي و نمايشي تعريف ميصه وزن، بسه مشخّ

حاضر، مطالعه تطبيقي  مقالهدر . شود كودك براي تربيت و سرگرم كردن او خوانده مي
ها  به لحاظ ساختار ظاهري، لالاييدهد كه  ها در ميان سه قوم مورد مطالعه نشان مي لالايي
به اين معنا كه اغلب با  ؛هاي طبيعي و محيط پيراموني شناختي خود هستند ر از ويژگيمتأثّ

ر از شرايط محيطي هاي محيطي همخواني دارند و زبان به كار رفته در آنها، متأثّ ويژگي
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ا به لحاظ مضمون محاضر نبوده است، ا مقالهها هدف  مطالعه ساختار صوري لالايي. است
ها از الگويي واحد و يكسان  الگوي به كار گرفته شده در لالايي ،و محتوا يا ساختار معنايي

ها ملاحظه  هاي مورد تأكيد در لالايي توان در مقوله بازنمايي اين الگو را مي. كند ت ميتبعي
، نقش اشتن فرزندبه د، نياز زنان مادران از فرزندان تأكيد بر نقش نگهداري ؛ مانندكرد

فداكاري مادران، نقش آرزومندانه مادر براي فرزند، جنسيت فرزندان، بيان اسرار مادر، نقش 
  ...مادرانه خواهر و 

ترين عواطف  ناب. تواند مفيد باشد كه تأكيد بر آنها مي دارندها كاركردهاي مثبتي  لالايي
ها و آرزوهاي  ها، دلسوختگي ها مادران از غم در لالايي. مادري در لالايي نهفته است

ترين و  زنند و به همين دليل در اين قالب شعري، با صادقانه خود حرف مي ةخوردوفر
ها آينه تمام نماي دردهاي  لالايي. رو هستيم روبه ن كلمات برخاسته از روح آدمي تري شفاف

  . هستندزن در جوامع پيچيده انساني 
فرساي  ادري است كه گذشته از زحمات طاقتنشيب ملالايي داستان پر فراز و بنابراين، 

حاصل داري، پذيراي فشارهاي رواني  هاي مختلف اقتصادي و خانه تاليناشي از فع  جسمي
از همين رو، او . اندازد ها را به گردن او مي شرايطي است كه همه مشكلات و گرفتارياز 

و بيان  كردن دلدرد فرصتي براي  هفرزند ك اندناي براي خواب وسيلهنه تنها ها را  لالايي
  .داند خواب آلودش به عنوان سنگ صبور خود مي فرزندها به گوش  غم
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